
دکارت در عصری می‌زیســـت که روش ریاضی و هندســـی در 

تحقیقات دانشـــمندان، بار دیگر احیا شـــده و از اعتبار بسیار 

قابل‌توجهی برخوردار شـــده بود. درحقیقت این پدیده یکی از 

تحولاتی بود که در دوره نوزایی فرهنگی غرب )رنسانس( توسط 

اندیشمندانی همچون مارسیلیو فیچینو، نیکولاس کوزانوس، 

برونو، گالیله و... رقم زده شد که با اقتدا به آموزه‌های افلاطونی 

و بعضا نوافلاطونی و استفاده از امکانات درونی آن، هم سعی در 

بازگشت به قرون شکوه‌مند ظهور تمدن باستانی خود داشتند و 

هم در صدد برقراری آشتی میان ایمان مسیحی از یک‌سو و فلسفه 

دوره باستان از سوی دیگر بودند. این را نیز باید افزود اصالت عقلی 

که در آن دوره درقالب توجه به روش ریاضی ظهور کرده بود، پس 

از اکتشافات علمی کوپرنیک، کپلر و... درحوزه علوم طبیعی، این 

ارزش و اعتبار را به دست آورد. همچنین در این دوره فیلسوفان 

و دانشمندان درکنار دغدغه‌های علمی و معرفتی، دغدغه‌های 

اجتماعی و رفاهی هم داشتند، چنان‌چه دکارت را هم نمی‌توان 

و نباید از این حیث مستثنی دانست. 

به بیان دیگر »با تجدید حیات فرهنگی غرب، عملا نوع دیگری 

از اصالت عقل رایج و متداول شـــد که براساس بررسی و مطالعه 

امور طبیعی حاصل می‌آمد. توجه به طبیعت و شناخت آن خاصه 

»کاربرد ریاضی در تجربه« به تعبیه اسباب و لوازمی منجر می‌شد 

که در اثر دخل و تصرف حســـاب شده در مواد به وجود می‌آمد 

و در نزد انســـان که بیش از پیش فنـــی و صنعتی فکر می‌کرد، 

امکان تسلط بر طبیعت را فراهم می‌آورد.« )مجتهدی: 1392: 

131 و 132(

  معرفت مقدم بر تجربه، در فلسفه دکارت

صحبت کردن از »معرفت مقدم بر تجربه« و اقسام و کارکرد‌های 

آنها در فلســـفه دکارت، کاری دشوار است. صعوبت و عمق این 

مبحث، گستره و عمق و نبوغ در تفکر دکارت، عدم تنظیم و تعیین 

ملاک‌ها و ضوابط تشخیص و تعریف این معارف در دوره دکارت 

و نیز اصلاحات و تجدید‌نظر‌هایی که وی در این موضوع در آثار 

مختلفش لحاظ کرده، کار را برای پژوهشـــگر این عصر و عرصه، 

قدری با مشکل روبه‌رو می‌کند. 

میان متعلقات علم حصولی، آن عنصری که از نظر دکارت اصالت 

دارد، نظام تصورات اســـت نه تصدیقات؛ زیرا او اذعان، حکم یا 

تصدیق را »عمل اراده« می‌داند نه فاهمه. وی تصورات را به ســـه 

قســـم تقسیم می‌کند: »نخست فطریات یعنی صوری که همراه 

فکرند یا تحـــولات )حالات( فکر یا قاعده تعقل هســـتند. دوم 

مجعولات یعنی صوری که قوه متخیله در ذهن می‌ســـازد. سوم 

خارجیات یعنی آنچه به‌وسیله حواس پنج‌گانه از خارج وارد ذهن 

می‌شود.« )فروغی: 1366: ‌151(

آنچه در فلســـفه دکارت می‌توان از آن به‌عنوان معرفت ماتقدم 

یاد کرد، قســـم اول یعنی فطریات یـــا مفاهیم فطری یا عقلی 

اســـت. این تصورات از واقعیت ذهنی بیشـــتری نسبت به دو 

قسم دیگر برخوردارند، همچنین از نظر دکارت به دلیل وضوح 

و تمایز ذاتی آنها، صرف تصور این مفاهیم مستلزم تصدیق آنها 

اســـت. مفاهیمی همچون خدا، نفس و امتداد و سایر مفاهیم 

ریاضی و حتی بـــه اعتباری به‌زعم خود دکارت که در نامه‌اش 

به بورمان به آن اشـــاره می‌کند، تمام تصـــورات به‌نحو بالقوه 

فطری هســـتند. این مفاهیم تکوینـــا و توجیها مقدم بر تجربه 

و پیشـــینی‌اند؛ یعنی نه از حیث تکویـــن و نه از حیث تبیین، 

مأخوذ از تجربه نیســـتند و برای درک و ارزیابی صدق و کذب 

آنها نیازی به رجوع به تجربه بیرونی نیســـت و این فاهمه است 

که متکفل شناخت و توجیه آنهاست. 

   بررسی کارکرد براهین اثبات وجود خدا

درمـــورد جایگاه و نقش خدا به جرأت می‌توان گفت این مفهوم، 

اساســـی‌ترین مفهوم در ایجاد و ســـامان‌دهی تصورات ذهنی 

نزد دکارت اســـت. چه این حقیقت هم از لحاظ قوام‌بخشـــی به 

معلومات و هم از حیث ضمانـــت صدق آنها، کارکردی بنیادی 

و درعین حال ابزاری در اندیشـــه دکارت دارد. اگر به‌نحوه اقامه 

براهین یعنی مقدمات، جهات و غایات استدلال‌های او خاصه در 

تأمل سوم از کتاب تأملات توجه کنیم، تقریبا به سهولت متوجه 

این امر می‌شویم. 

دکارت در این تأمل دو برهان إنّی بر وجود خداوند اقامه می‌کند 

کـــه در یکی، از تصور خدا در ذهن اندیشـــنده و در دیگری، از 

وجود خود اندیشنده در مقام موجودی متناهی، بر وجود خداوند 

اســـتدلال می‌کند. اما باید توجه داشت که این تأمل منحصر به 

اثبات وجود خدا نیست بلکه دکارت آن را با بررسی دوباره برهان 

»کوژیتـــو« آغاز می‌کند به امید اینکه از این نقطه ارشمیدســـیِ 

نظام فکری خویش به راهکاری برای کسب معرفت درباره دیگر 

حقایق برســـد، معرفتی که به‌لحاظ یقین هم‌رتبه کوژیتو باشد. 

سپس فرضیه خدای فریبکار، دیگر بار طرح و بررسی و سرانجام با 

استناد به کمال الهی، نفی می‌شود. )شهرآیینی: 1389: ‌155(

   تقریر برهان اول در تأملات

در تأملات می‌گوید: »بدون تردید مفاهیمی که از جوهر حکایت 

می‌کنند چیزی بیشتر و به تعبیری: حاوی واقعیت ذهنی بیشتری 

هستند تا مفاهیمی که فقط از حالات یا اعراض حکایت می‌کنند. 

همچنین مفهومی که از خدایی متعال، سرمد، نامتناهی، عالم 

مطلق، قادر مطلق و خالق کل ماســـوی حکایت می‌کند، قطعا 

مشتمل بر واقعیت ذهنی بیشتری است تا مفاهیمی که از جواهر 

متناهی حکایت دارند.« )دکارت: 1392: 57 (

دکارت در ادامه می‌گوید: »اگرچه ممکن است مفهومی علت 

پیدایش مفهوم دیگر باشـــد، اما ایـــن کار تا بی‌نهایت ادامه 

نخواهد یافت، بلکه سرانجام ناگزیر به مفهومی می‌رسیم که 

علتش عالی‌ترین مثال اســـت و تمام واقعیت که فقط به‌نحو 

ذهنی در این مفاهیم هست، به‌نحو صوری در آن علت مندرج 

است.« )همان: ‌60(

دکارت همچنیـــن با رد گزینه‌های فرضی‌ای که ممکن اســـت 

علت و منشأ مفاهیمی همچون کمال مطلق، عالم مطلق، قادر 

مطلق و... پنداشـــته شوند، وجود خدا را به‌عنوان علت حقیقی 

این تصورات اثبات می‌کند: 

»بدین ترتیب فقط مفهوم خدا باقی می‌ماند که باید در آن تأمل 

کنیم که آیا آن چیزی است که صدورش از خود من محال باشد. 

مراد من از کلمه خدا جوهری است نامتناهی، قائم بالذات، عالم 

مطلـــق، قادر مطلق، که خود مـــن و هرچیز دیگری را، اگر چیز 

دیگری وجود داشـــته باشـــد، آفریده است. اما همه این صفات 

به‌گونه‌ای اســـت که هرقدر عمیق‌تر در آنها تأمل می‌کنم کمتر 

به‌نظر می‌رســـد که بتوانند تنها از خود من صادر شـــده باشند؛ 

بنابراین از آنچه تاکنون گفته شـــد بایـــد نتیجه گرفت که خدا 

بالضـــروره وجود دارد. زیرا اگرچـــه مفهوم جوهر از آن جهت که 

خود من جوهرم، در من موجود است، اما من که خود موجودی 

متناهی‌ام، نمی‌توانم مفهومی از جوهر نامتناهی داشته باشم، 

مگر آنکه جوهری واقعا نامتناهی آن را در من پدید آورده باشد.« 

)همان: 63 و ‌64(

   تقریری دیگری در کتاب »اصول«

او در اصل چهاردهم کتاب اصول فلسفه نیز برهانی بر اثبات وجود 

خدا اقامه می‌کند که مفاد آن چنین اســـت: »ذهن چون سپس 

تصـــورات یا مفاهیم کلی گوناگونی را که در خود می‌بیند، مرور 

می‌کنـــد و می‌بیند که تصور وجودی علیم، قدیر و کامل مطلق 

نیز در وی هست، با تکیه بر ادراک خویش از این تصور، به آسانی 

تصدیـــق می‌کند خدا، یعنی همین وجود کامل وجود دارد. زیرا 

ذهن گرچه از بسیاری چیزهای دیگر تصورات متمایزی دارد، اما 

در آنها هیچ‌چیزی که دال بر ضرورت وجود‌شان باشد، نمی‌بیند؛ 

درحالی که در تصور خدا نه‌تنها مانند همه تصورات متمایز دیگر 

به یک هستی ممکن به امکان عام و امکان خاص برمی‌خورد، بلکه 

وجودی را درمی‌یابد که ضروری مطلق و ابدی اســـت. و درست 

همان‌طور که از تصور مثلث درمی‌یابد که مثلث ضرورتا دارای سه 

زاویه است که مجموع آنها برابر دو قائمه است، به همین ترتیب 

پی می‌برد که هســـتی ضروری و ابدی در ذات تصوری است که 

وی از یک وجود کامل دارد؛ و به این نتیجه می‌رســـد که تصور و 

وجود مطلقا کامل عین وجود او است.« )دکارت: 1390: 262(

اســـپینوزا در شرحش بر کتاب اصول، این برهان را چنین تقریر 

می‌کند: »واقعیت ذهنی هریک از تصورات ما مقتضی علتی است 

که همین واقعیت نه‌تنها ذهنا بلکه به صورت برابر یا برتر مندرج 

در آن است. اما با تصوری که از خدا داریم و واقعیت ذهنی این 

تصور به صورت برابر یا برتر، مندرج در ما نیست و ممکن نیست جز 

خدا در چیز دیگری مندرج باشد. بنابراین تصور خدا که موجود 

در ماست ایجاب می‌کند که خدا علت آن باشد و در نتیجه خدا 

موجود است. )اسپینوزا: 1390: 78 و ‌79(

   برهان »علامت تجاری«

ایـــن برهان را فروغی در ســـیر حکمت به این نحو بیان می‌کند: 

»... فکر می‌کنم که آیا هستی من مستقل است یا طفیل هستی 

دیگری است؟ پس می‌بینم اگر هستی من مستقل بود یعنی خود 

باعـــث وجود خویش می‌بودم، همه کمالات را به خود می‌دادم و 

شک و خواهش در من نمی‌بود و خدا می‌بودم. اما من که عوارض 

را نمی‌توانم به خود بدهم، چگونه هستی به خود بخشیده‌ام؟ به 

علاوه اگر من توانایی داشته‌ام که به خود هستی بدهم البته باید 

بتوانم هســـتی خود را دوام دهم و حال آنکه این قدرت را ندارم و 

دوام هســـتی من بسته به وجود دیگری است و آن دیگری یقینا 

خداست؛ یعنی وجود کامل واجب قائم به ذات است و چون قائم 

به ذات است، البته جمیع کمالات را بالفعل دارد نه بالقوه، زیرا که 

کمال بالقوه عین نقص است و حاجت به توضیح نیست که انتساب 

وجود من به پدر و مادر هم مساله را حل نمی‌کند زیرا که آنچه را 

می‌توان به پدر و مادر نسبت داد، تن است حال آنکه ما گفت‌وگو 

از روان می‌کنیم. و اگر بحث کنند که شاید من معلول علت‌های 

چند هستم که جمعا کمالند، گوییم: یکی از کمالات که تصور آن را 

در ذات باری دارم، یگانگی و جامعیت اوست و اگر چنین وجودی 

نبود من این تصور را نداشتم.« )فروغی: پیشین: 153 و 154(

دکارت همچنین درمورد نحوه تکوین این مفهوم )مفهوم خداوند( 

این‌طور ادامه می‌دهد: تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که 

تحقیق کنم و ببینم این مفهوم را چگونه از خدا به دست آورده‌ام؛ 

چراکه آن را از طریق حواس نگرفته‌ام و هرگز مانند مفاهیم اشیای 

محســـوس -آنگاه که این اشـــیا در معرض حواس ظاهر من قرار 

می‌گیرند یا چنین نشان ‌می‌دهند که قرار گرفته‌اند- برخلاف انتظار 

من بر من عرضه نمی‌شود. همچنین مصنوع ذهن من هم نیست 

زیرا در توان من نیســـت که چیزی را از آن بکاهم یا چیزی بر آن 

بیفزایم، پس تنها شق باقی‌مانده این است که همان‌طور که مفهوم 

خود من در من فطری است، این مفهوم هم در من فطری است. 

قطعا نباید تعجب کرد خداوند، به هنگام آفرینش من، این مفهوم 

را در من نهاده باشـــد تا همچون نشانه‌ای باشد که صنعتگر بر 

صنعت خویش می‌زند. همچنین لازم نیست این نشانه، چیزی 

غیر از خود صنعت باشـــد. زیرا تنها از اینکه خداوند مرا آفریده 

کاملا قابل قبول است که به وجهی مرا به صورت و مثال خویش 

آفریده باشد و من این مماثلت را با همان قوه‌ای ادراک می‌کنم 

کـــه خودم را با آن ادراک می‌نمایم، یعنـــی وقتی درباره خودم 

می‌اندیشم، نه‌تنها خود را موجودی ناتمام و قائم به غیر می‌بینم 

که پیوســـته به چیزی بهتر و بزرگ‌تر از خود اشتیاق دارد، بلکه 

این را هم می‌دانم کسی که من به او قیام دارم همه این اوصاف 

عظیمی را که من به آنها مشـــتاقم در خویش دارد، آن هم نه به 

صورت نامتعین یا فقط بالقوه، بلکه به صورتی واقعی، بالفعل و 

نامتناهی و به این ترتیب علم حاصل می‌کنم که او خداســـت.« 

)دکارت: 1392: 70 و 71(

   برهان وجودی

ایـــن برهان در تأمل پنجم در کتاب تأملات اقامه و تقریر شـــده 

اســـت؛ دکارت در این تأمل، »ادعا کرده است دقیقا همان‌طور 

که تصور مثلث بالضروره متضمن خواص مشـــخص آن از جمله 

تســـاوی مجموع زوایای داخلی آن با دو قائمه است، همچنین 

تصور موجود کامل مطلق، بالضروره متضمن صفت وجود است. 

تناقـــض تصور موجود کامل بدون وجود، کمتر از تناقض تصور 

مثلث بدون سه زاویه نیست. تقریر دکارت مبتنی‌بر دو صل است: 

1. وجود، کمالی از کمالات است؛ 2. تصور و مفهوم خدا بدون 

وجود تناقض است.« )محمدرضایی: 1390: 266(

دکارت پـــس از تقریر این برهان که همان برهان وجودی معروف 

است، تاکید می‌کند وجود خدا بدیهی‌ترین بدیهیات است و آن را 

اساس همه شناخت‌ها دانسته و می‌گوید: »بدین ترتیب با وضوح 

تمام در‌می‌یابم که قطعیت و صحت هر علمی، تنها به شناخت 

خدای حقیقی بستگی دارد، به‌طوری که تا او را نشناخته باشم، 

نمی‌توانم نســـبت به هیچ‌ چیز دیگری معرفت کامل پیدا کنم و 

اکنون که او را شـــناخته‌ام وســـیله‌ای در دست دارم تا نسبت به 

اشیای بی‌شماری معرفت کامل تحصیل کنم. این معرفت نه‌تنها 

امور مربوط به خداوند بلکه امور مربوط به طبیعت جسمانی را نیز، 

از آن حیث که موضوع براهین هندسه‌دان‌هاست که با وجودش 

کار ندارند، شامل می‌شود.« )همتی: 1386: 107(

همان‌گونه که در این برهان و براهین پیشـــین خاصه در برهان 

علامت تجاری بیان شـــد، مفهوم خدا نه‌تنها از واقعیت ذهنی 

بیشتری نسبت به ســـایر مفاهیم برخوردار است، بلکه از حیث 

واقعیت صـــوری هم دارای جنبه فاعلی و ایجادی اســـت و نیز 

تکیه‌گاهی برای صدق معلومات است. درنتیجه و به لسان حکمای 

اسلامی، خدا را در فلسفه دکارت هم می‌توان علت محدثه و مبقیه 

موجودات و هم جاعل ذات آنها دانست. 

منابع: 

1. اســـپینوزا، باروخ. )1390(. شـــرح اصول فلسفه دکارت و 

تفکرات مابعد‌الطبیعی. ترجمه محسن جهانگیری. سمت. تهران. 

2. دکارت، رنه. )1390(. اصول فلسفه. ترجمه منوچهر صانعی 

درهّ‌بیدی. الهدی. تهران. 

3. همو. )1392(. تأملات در فلسفه اولی. ترجمه احمد احمدی. 

سمت. تهران. 

4. شهرآیینی، سید‌مصطفی. )1389(. تأملاتی در باب تأملات 

دکارت. ققنوس. تهران. 

5. فروغـــی، محمدعلی. )1366( ســـیر حکمت در اروپا. زوار. 

تهران. 

6. مجتهدی، کریم. )1392(. دکارت و فلســـفه او. امیر‌کبیر. 

تهران. 

7. محمدرضایی، محمد. )1390(. کلام جدید با رویکرد تطبیقی. 

معارف. قم. 

8. همتی، همایون. )1386(. خدا در فلسفه دکارت و صدرالدین 

شیرازی. سوره مهر. تهران. 
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آگهی مزایده
 مزایده‌گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

شـــرایط متقاضیان: کلیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت قانونی موضوع 

مزایده: فروش ضایعات دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اراک  مبلغ خرید اسناد مزایده: 

300/000ریال واریز به شـــماره 0105747739000بانک ملی به نام دانشـــگاه آزاد 

اســـامی اراک.   مبلغ تضمین شـــرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کل برآوردی مشروط 

بر اینکه از مبلغ 10 میلیون ریال کمتر نباشد  نوع تضمین: نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی 

معتبر با مدت زمان سه ماه.  محل دریافت اسناد: وب‏سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به 

آدرس: )www.iau-arak.ac.ir( محل تحویل اسناد: اراک ـ میدان امام خمینی)ره( ـ بلوار 

امام خمینی)ره( ـ شهرک دانشگاهی امیرکبیر ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک ـ دفتر حراست 

دانشگاه  مهلت فروش و تحویل اسناد: از تاریخ 97/11/16 لغایت 97/11/30 به مدت 

10روز کاری جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 086-33412141 

اداره نقلیه و ترابری و شـــماره 33412146-086 اداره تدارکات دانشگاه تماس حاصل 

فرمایید.  دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها دارای اختیار تام می‌باشد و هزینه درج آگهی 

روابط‌عمومیدر روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد. 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

برگ ســـبز خودرو کامیون جاروب ایسوزو مدل 90 به رنگ سفید به شماره 

موتور 871814 و به شماره شاسی NAG 090 NPRF 27798 و به شماره 

پلاک 14 – 261 ع 84 به نام شـــرکت راهیان توســـعه بلوط‌بلند مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

 مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب رقیه عبدی‌کلخوران فرزند پرویز به شماره 

شناســـنامه 6998 صادره از اردبیل در مقطع کارشناســـی پیوسته رشته 

مهندســـی کشـــاورزی – باغبانی صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 

1/107198 مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا 

می‌شـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، 

رجایی‌شـــهر، تقاطع بلوار شهید موذن و اســـتقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید. 

 

مـــدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب بهنوش اســـامی فرزند علی به شـــماره 

ملی 0077868498 صادره از تهران در مقطع کارشناســـی پیوسته رشته 

راهنمایی و مشـــاوره صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 1/21385 

مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 

مدرک را به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، 

تقاطع بلوار شـــهید موذن و اســـتقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین 

ارسال نماید. 

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب آســـیه اسفندیاری مهنی فرزند محمود به 

شماره شناسنامه 405 صادره از جیرفت در مقطع کاردانی رشته تکنولوژی 

تولیدات گیاهی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد جیرفت مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را 

به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به نشانی جیرفت، خیابان دانشجو، 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت ارسال نماید. 

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

 بزرگداشت احمد فردید

در انجمن حکمت و فلسفه

دومین جلسه از سلسله نشست‌های یاد‌بود استادان تاثیرگذار در اعتلای 

علمی_ پژوهشی موسسه، به اهتمام موسسه پژوهشی و انجمن حکمت و 

فلسفه ایران با همکاری بنیاد حکمی و فلسفی دکتر فردید، برگزار می‌شود. این 

جلسه که اختصاص به یادبود و بحث راجع به افکار و مباحث متفکر فقید دکتر 

سید‌احمد فردید دارد، با حضور استادان، رضا داوری‌اردکانی، غلامرضا اعوانی، 

پرویز ضیاءشهابی، محمد رجبی، محمدرضا ریخته‌گران، بیژن عبدالکریمی، 

سیدموسی دیباج، بهروز فرنو و رضا سلیمان‌حشمت برگزار خواهد شد. دبیری 

علمی این همایش را دکتر رضا سلیمان‌حشمت، عضو هیات‌علمی دانشگاه 

علامه طباطبایی)ره( به عهده دارند. برنامه کامل سخنرانی‌ها متعاقبا اعلام 

خواهد شـــد و شـــرکت برای عموم با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است. 

نشست یادبود »سیداحمد فردید«، یکشنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۸ 

در سالن سخنرانی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود. 

 مشروطه

انقلاب نبود

داود مهدوی‌زادگان: اگر غایت مشـــروطه‌خواهی را مدرن‌سازی ساخت 

جامعه و سیاست بدانیم؛ باید مشروطیت را رویداد طبیعی دگرگون‌خواهی 

تلقی کرد. جامعه ایرانی مانند دیگر جوامع، خواسته یا نا‌خواسته، گریزی از 

تجربه مدرنیته نداشت. از این رو گرچه مشروطیت یک نهضت تحول‌خواه بود، 

ولی انقلاب نبود؛ زیرا در تحقق آن به چیزی فراتر از ضرورت طبیعی نیاز نبود. 

 فقه

به کمک فلسفه آمد

حمید پارســـانیا: فقه شـــیعی بدون مرجعیت‌بخشی فلسفه به نقل و... 

نمی‌توانست وجود داشته باشد. در ایران بعد از انقلاب اسلامی و پس از غلبه 

علم جهانی، این فقه بود که به کمک فلسفه آمده و به‌وسیله ارتباطی که با حوزه 

فرهنگ داشت، توانست با به‌هم ریختن اقتداری که درحاشیه اقتدار جهانی 

بود، فرصتی برای به میان آوردن جریان‌های فلسفی درحال افول فراهم آورد.

 آل‌احمد و شریعتی

مهجور مانده‌اند

ابراهیم فیاض: ما امروز در علوم اجتماعی ایران با دو نحله روبه‌رو هستیم؛ 

یکی‌ به‌شـــدت مهجور و توســـط خود علوم‌اجتماعی خوانده‌ها به حاشیه 

رانده شـــده و نحله مقابل به‌شـــدت قوی و پرزور شده که حتی این حوزه را 

به ســـمت انحطاط کشانده است. نحله‌ای که توسط این گروه دوم مهجور 

شده، نحله اندیشـــه‌های جلال آل‌احمد و شریعتی است. درمقابل اینها 

غلامحسین صدیقی و احســـان نراقی را داشتیم که شاهنشاهی بودند و 

انحطاط علوم‌اجتماعی را عملا شکل می‌دهند. متاسفانه پس از انقلاب هم 

درهمان ابتدای کار مدتی با تندروی‌های راست‌گرایانه طیف فرهنگستان 

علوم قم، روبه‌رو شـــدیم که باعث شد آن گفتمانی از علوم‌اجتماعی حذف 

شود که همسو با رویکرد شریعتی و جلال بود. در ابتدای انقلاب آنها را حذف 

کردیم و خب چه کسانی به جایشان بالا آمدند؟ همان نسل منحط صدیقی 

و ادامه احسان نراقی.

نگاهی به براهین اثبات خدا در فلسفه دکارت، به مناسبت سیصدو‌شصت‌و‌نهمین سالگرد درگذشت او

فریبکار نیستم؛ پس هستم!


